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احســـاس نکنیـــم که مـــردم ابزار ما هســـتند 
و بـــه هر صـــورت باید با مـــا باشـــند. از منش 
شـــهید بروجردی به این جمع‌بندی رســـیدیم 
کـــه وقتی به مـــردم بگوییـــم ما شـــما را قبول 
داریـــم، آنهـــا فداکاری‌های بســـیاری خواهند 

. شت ا د

  سردار، شما جنگ هشت ‌ساله  را از نزدیک 
تجربه کردید. حال اگر بخواهید آن را با 
جنگ‌های دوازده ‌روزه یا جنگ رمضان 

مقایسه کنید، به نظر شما چه تفاوت‌های 
اصلی دارند؟ به نظرتان جنگ آن زمان چه 

فرقی با این جنگ‌ها داشت؟
 جنگ‌هـــا کلاً دو بحـــث دارنـــد؛ تاکتیک‌هـــا و 
راهبردهـــا. تاکتیک‌هـــا ممکـــن اســـت در هـــر 
جنگی متفـــاوت باشـــد. آنچه که مـــا در مناطق 
شـــمال غرب و بعد هم در مناطق جنوب کشـــور 
و جنـــگ بـــا رژیـــم بعـــث عـــراق تجربـــه کردیم، 
در مـــدل تاکتیـــک بســـیار متفاوت بـــود. حتی 
در عملیات‌هـــای مختلـــف هـــم فرق داشـــت. 
تاکتیک‌هـــا بنا به وضعیتـــی که اتفـــاق می‌افتد، 
یعنـــی اقدامـــی کـــه دشـــمن می‌کنـــد، متفاوت 
هستند. ما متناســـب با اقدام دشمن، تاکتیکی 
را انتخاب و با دشـــمن مقابله می‌کنیم. در بحث 
تاکتیک، بین جنگ‌های دهـــه اول و دهه پنجم 
انقـــاب به‌خصـــوص آمریـــکای متجـــاوز و رژیم 
صهیونیســـتی جنایتکار، تاکتیک‌های ما بســـیار 
متفـــاوت بوده‌انـــد. تاکتیک‌هـــا بنا به شـــرایط، 
زمان و مکان و وضعیت دشـــمن تفاوت می‌کند. 
امـــا راهبردهـــای جنـــگ ۸ ســـاله بـــا جنگی که 
امـــروز انجـــام می‌دهیـــم، تفاوتی با هـــم ندارند. 
مـــا در دهه اول انقلاب با دشـــمنی جنگیدیم که 
شـــناختی از او نداشـــتیم. دشمن بســـیار مجهز 
و مســـلح بـــود. حدود ۲۴ کشـــور بـــه رژیم بعثی 
صدام در آن زمان، چـــه برای بحث تجزیه‌طلبی 
کردســـتان و چـــه بحث جنـــگ ۸ ســـاله کمک 
می‌کردند و به آنها تجهیزات، هواپیما و موشـــک 
می‌دادند. امروز هـــم دارد همین اتفاق می‌افتد. 
حالا امـــروز مدل و ابـــزار جنگ‌ها تفـــاوت کرده 
اســـت. با اینکـــه از فناوری‌هـــای روز مثل فضای 
آی‌تی و جنگ‌های ســـایبری اســـتفاده می‌شود، 

اما نـــوع مقابلـــه در راهبرد همان اســـت.
اگر اعتقاد داشـــته باشـــیم که نصـــر الهی قطعی 
اســـت و به حضور مـــردم در صحنه و مشـــارکت 
قطعی مردم در مقابله با دشـــمن ایمان داشـــته 
باشـــیم و بـــه اهـــداف نظام کـــه الهـــی و مردمی 
اســـت نگاه کنیم، پیـــروزی برای مـــا خواهد بود. 
دشـــمن امروز تجهیزات بســـیار زیـــادی از جمله 
هوش مصنوعی در اختیـــار دارد، ما هم به لطف 
الهی بعد از گذشـــت ۴ دهه تجهیزات بسیاری را 
به دســـت آورده‌ایم. ممکن اســـت که تجهیزات 
ما قابل مقایســـه با تجهیـــزات دشـــمنان نبوده 
باشـــد اما مـــا اراده ملی و بـــاور عمومی مـــردم را 
داریـــم. مـــردم امـــروز درک کرده‌اند که دشـــمن 
جنایتـــکار اســـت و تا آخریـــن لحظـــه و آخرین 
صحنه پـــای کار می‌ایســـتد تا به نیـــات و اهداف 
خودش برســـد. به لطـــف الهی و بعـــد از تجربه 
جنگ ۸ ســـاله و فداکاری رزمنـــدگان، تا به امروز 
دسترسی ما به ســـاح‌ها، موشک‌ها و تجهیزات 
روز قابـــل توجه بـــوده که دشـــمن را هم متحیر 
کرده اســـت. ما یک راهی را از آغاز انقلاب دنبال 
کرده‌ایـــم و همچنـــان امـــروز هم بایـــد همان را 

کنیم. دنبال 
 

 سردار  اخباری بود که دشمن صهیونیستی 
قصد داشته از سمت کردستان عراق حمله 

زمینی انجام دهد. با توجه به شناختی 
که شما از آن منطقه دارید و سال‌ها آنجا 

بوده‌اید، نظر شما چیست؟
 از اول جنـــگ رمضـــان که مرزهای شـــمال غرب 
کشـــور و منطقـــه کردســـتان به‌عنوان بســـتری 
برای نفوذ عناصر آمریکایی و رژیم صهیونیســـتی 
مطـــرح می‌شـــد، بســـیاری از رزمنـــدگان کـــه در 
آن روزگار همـــرزم مـــا بودند و فرزندان‌شـــان که 
امـــروز رزمنـــده هســـتند و در خدمت نظـــام، با 
مـــا تمـــاس می‌گیرند که چنیـــن اتفاقـــی در این 
مناطـــق در حال رخ دادن اســـت. من شـــناخت 
خوبـــی در دهـــه اول انقلاب روی مـــردم و حضور 
افـــرادی چون شـــهید بروجـــردی در کردســـتان 
دارم. مردم کردســـتان در دشمن‌شناســـی نمره 
خوبـــی آورده‌انـــد و ایـــن دشمن‌شناســـی نه‌تنها 
در آن دهـــه ما را نجات داد، امـــروز هم به همین 
صورت خواهـــد بود. یعنـــی اگـــر آن روز مردم در 
مـــورد عملکرد گروهک‌هـــا، اشـــرار، دموکرات‌ها 
شـــک داشـــتند که آیا اینهـــا به خاطر مـــردم کرد 
دارنـــد می‌جنگنـــد یا نه، امـــروز من ایمـــان دارم 
که کوچـــک و بزرگ مردم کردســـتان یقین دارند 
کـــه آمریکا متجاوز و رژیـــم صهیونی رژیمی باطل 
اســـت. دشـــمنان همچنـــان درصـــدد تحریـــک 

مردم و نفـــوذ گروه‌هـــای کردی از شـــمال 
عـــراق و مناطق غربی کشـــور به داخل 

هســـتند تا به نظام ضربـــه بزنند. من 
اخبـــار را دنبـــال می‌کنـــم و الحمدلله 
پیروزی‌هـــای زیادی را می‌شـــنوم. باور 

مردمی خـــود مـــردم کردســـتان اجازه 
نخواهـــد داد که چنین اتفاقی بیفتد. 

البته دشـــمن آن اراده خودش را 
بـــه اصطلاح آزمـــون می‌‎کند 

ولی اطمینــــــــــــــان دارم 
بـــــــــــــه اذن‌الله  کـــه 

بسیــــــــــــار  پاســـخ 
پشیمان‌کننده‌ای 

خواهـــد دید.
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شاهدی از جبهه‌ غرب
گفت‌وگو با سردار رضا محمدی‌نیا درباره کتاب از جوانرود تا پیرانشهر

 اولین بار چه زمانی راهی جبهه شدید؟ 
چطور شد که به این تصمیم رسیدید؟

 ســـال ۱۳۵۸ و یـــک ســـال بعـــد از انقـــاب 
اســـامی ایران راهـــی جبهه شـــدم. آن زمان 
دانشـــجو بودم. با پیـــروزی انقلاب اســـامی 
در مناطـــق غربـــی و شـــمال غربی کشـــور - 
کردســـتان - دچـــار آفتی به نـــام تجزیه‌طلبی 
شـــدیم. انقلاب نوپا بـــود و با توجـــه به عدم 
آمادگی بخشـــی از ارکان انقـــاب برای تأمین 
امنیت داخلی و مشـــکلاتی کـــه در این رابطه 
بود، حضرت امـــام)ره( از مردم دعوت کردند 
کـــه به کمـــک نیروهای مســـلح شـــتافته، به 
کردســـتان برونـــد و آنهـــا را یـــاری کنند. من 
هـــم توفیـــق پیدا کـــردم کـــه در اردیبهشـــت 
1358 بـــه ســـپاه پاســـداران انقلاب اســـامی 
- کـــه آن زمـــان هنـــوز به عنـــوان نهـــاد نوپای 
مردمی شـــناخته می‌شـــد- بپیونـــدم و بعد از 
آموزشـــی کوتاه به ســـمت منطقه کردســـتان 
بروم. ابتدا از کرمانشـــاه به ســـمت جوانرود 
و بـــه تدریـــج در مناطـــق مختلفی از اســـتان 
کردنشـــین کشـــور که امـــروز به نـــام منطقه 
غرب و شـــمال غرب شـــناخته می‌شود، یعنی 
کردســـتان، کرمانشـــاه و آذربایجـــان غربـــی 
خدمت خود را آغاز کـــردم. انگیزه اصلی هم 
فرمان امام)ره( بـــود و انجام تکلیف و مقابله 
 بـــا آســـیبی کـــه انقـــاب اســـامی را تهدیـــد 

می‌کرد.

 چه مسئولیت‌هایی به شما سپرده شد 
و اولین مواجهه شما با چه افرادی بود؟

ابتـــدا در اســـتان کرمانشـــاه کـــه در اصـــل 
مرکـــز هدایـــت عملیات‌های امنیتـــی و رزمی 
بود بـــه عنـــوان رزمنـــده خدمت کـــردم و در 
عملیات‌هـــای مختلـــف برای مقابله با اشـــرار 
و ضدانقـــاب داخلـــی و خارجـــی شـــرکت 
کردم. انقلاب نوپای آن روز توســـط ســـازمان 
امنیتـــی عـــراق تهدید می‌شـــد و ناامنی‌هایی 
نیـــز در داخل کشـــور وجـــود داشـــت. وقتی 
وارد جبهه‌های جنگ شـــدم، شـــهید محمد 
بروجـــردی فرمانـــده نیروهـــای مســـلح آن 
منطقـــه بـــود و بـــا ایشـــان آشـــنا شـــدم. بعد 
از مدتـــی هـــم بخشـــی از امـــورات فرهنگی، 
خدمت‌رســـانی و بحث‌های جهادی و اجرایی 

به من ســـپرده شـــد.

 در نگارش »تاریخ شفاهی دفاع مقدس 
از جوانرود تا پیرانشهر«، کدام بخش 

از خاطرات‌تان شما را با چالشی بزرگ 
برای بازگویی مواجه کرد؟ و کدام خاطره 

یا روایت شما را بیشتر تحت تأثیر قرار 
می‌دهد؟

وقتی که وارد منطقه شـــدیم، افتخار خدمت 
و همراهـــی بـــا فرماندهـــان بزرگـــی همچون 

شـــهید بروجـــردی، شـــهید ناصـــر کاظمـــی و 
دیگر فرماندهان شـــهید نصیب‌مان شـــد. در 
ســـال 1362 اتفاق خیلی تلخی افتاد و آن هم 
شـــهادت فرمانده بزرگ ما، شـــهید بروجردی 
بـــود. آن روز برای ما خیلی ســـنگین بود و در 
بحـــث ثبـــت خاطرات نیـــز بیان ایـــن خاطره 

برایم خیلی ســـخت بود.

پس از انتشار کتاب و خواندن 
بازخوردها، نکته یا زاویه‌ای از آن 

دوران چهارده‌ساله در غرب کشور بود 
که حس کنید ناگفته مانده یا نیاز به 

توضیح بیشتری دارد؟
پیـــدا  حضـــور  کـــه  جلســـات  از  بعضـــی  در 
کـــه  می‌شـــد  مـــن  از  می‌کـــردم، ســـؤالاتی 
احســـاس کردم مطالب ناگفتـــه زیادی وجود 
دارد. البتـــه من هدفـــم از بازگویی خاطرات، 
اثبات خودم نبود، بلکه من خود را شـــاهدی 
بـــر عملکـــرد بســـیاری از بـــزرگان و رزمندگان 
منطقـــه شـــمال غـــرب و کســـانی کـــه قبل از 
شـــروع جنگ برای دفاع از انقلاب اسلامی در 
منطقه حضـــور پیدا کردنـــد، می‌دیدم. وقتی 
در ۳۱ شـــهریورماه ۱۳۵۹ درگیر جنگ شـــدیم 
و تهاجم رژیم بعثی شـــروع شـــد، هم مقابله 
بـــا اشـــرار و ضد انقـــاب داخلـــی و خارجی را 
داشـــتیم و هم جلوگیری از تجـــاوز رژیم بعثی 
را، ترکیـــب این دو ناامنی بســـیار شـــدیدی را 
بـــه وجـــود آورده بود، بـــه همین دلیل شـــاید 
خیلی از مســـائل را در آن منطقه ندیده باشم 
تا روایـــت کنم یا فرصت بیان آن نشـــده بود. 
در حـــال حاضر هم به خاطر شـــرایط روحی و 
وضعیتی کـــه دارم، بعید می‌دانـــم بتوانم یک 
بازنگری دیگری در کتاب داشـــته باشـــم. من 
بخشـــی از مطالـــب بســـیار بـــا ارزشـــی که به 
عنوان شـــاهد باید می‌گفتـــم، از عملکردها، 
رشـــادت‌ها، فعالیت‌هـــا و اقدامـــات دیگـــر را 
بیـــان کـــرده‌ام. از طرفی هم هـــدف من این 
بـــود کـــه برخـــی از مطالـــب را بازگـــو ‌کنـــم تا 
دوســـتان دیگر آن را مطالعه کنند و بخشـــی 
از خاطراتی که من ندیدم بـــرای آنها یادآوری 

. د ‌شو

 شهید بروجردی به عنوان مسیح 
کردستان شهرت یافته؛ شما که 

از نزدیک با ایشان کار کردید، چه 
ویژگی‌های اخلاقی باعث می‌شد که 

در قلب مردم کردستان جای بگیرد و با 
فرماندهان دیگر متفاوت باشد؟

شـــهید بزرگـــوار محمد بروجـــردی خودش را 
نمی‌دید، دیگران و تکلیف را می‌دید. ایشـــان 
یک انسان بســـیار تکلیف‌محور و فداکار بود. 
آن روزی که از فضای دانشـــگاهی وارد منطقه 
شـــدیم هیچ شناختی از کردســـتان، امنیت، 

اقدامـــات نظامی و امنیتی نداشـــتیم. درک و 
فهـــم این شـــهید بزرگـــوار از مســـائل منطقه 
بســـیار بالا بـــود. از همه اینها مهم‌تر ایشـــان 
بـــه مـــردم و تحقـــق وعده‌هـــای الهـــی بـــاور 
داشـــت. خیلی وقت‌ها برخی از دوســـتان در 
مـــورد کاری کـــه می‌خواســـتند انجـــام بدهند 
دچـــار تردید شـــدید می‌شـــدند ولی ایشـــان 
بـــا اســـتناد بـــه آیـــات، روایـــات و اعتقاداتـــی 
که داشـــت، وعـــده بســـیار محکم مـــی‌داد و 
قاطعانـــه می‌گفت که این کار شـــدنی اســـت 
و مـــا می‌توانیـــم انجـــام بدهیم. ایـــن نکته از 
نظـــر ما خیلی مهم بود و به عنوان شـــاگردان 

ایشـــان پشـــت سرشـــان حرکت می‌کردیم.
خوبـــی  بـــه  مـــردم  بـــا  بروجـــردی  شـــهید 
ارتبـــاط برقـــرار می‌کـــرد، بـــه خصـــوص بـــا 
مـــردم بومـــی منطقـــه. ایـــن شـــهید بزرگوار 
مســـائل اهـــداف نظام را بـــرای آنها تشـــریح 
می‌کـــرد و بـــرای برقـــراری امنیـــت و پیـــاده 
کردن اهداف نظـــام همکاری آنهـــا را مطالبه 
می‌کـــرد، آنهـــا هـــم مشـــارکت می‌کردنـــد. 
گروه‌هایـــی هـــم بودند کـــه به مـــردم متکی 
و بـــا ایجـــاد تغییـــرات شـــناختی، آنهـــا را بـــه 
مبـــارزه بـــا نظـــام می‌طلبیدنـــد امـــا روحیـــه 
شـــهید بروجـــردی از مـــردم نـــه تنهـــا بـــرای 
ضد انقـــاب و اشـــرار همکار نســـاخت بلکه 
مـــردم را علیـــه آنهـــا بســـیج کرد، خودشـــان 
بـــرای مقابلـــه بـــا گروه‌هـــای ضـــد انقـــاب 
بســـیج شـــدند و با ســـپاه و نیروهای مســـلح 
همـــکاری کردنـــد و موجـــب موفقیت‌هـــای 
بســـیاری شـــدند. مـــا امنیـــت کردســـتان را 
مرهون مشـــارکت و همکاری مردم کردستان 
در صحنـــه می‌دانیـــم. مـــا بـــه چشـــم دیدیم 
که اتـــکا بـــه مـــردم بومی کـــه متعهـــد به آن 
ســـرزمین بودند، کارساز شـــد و به لطف الهی 
اعتقـــادات مشـــترکی بـــرای برقـــراری امنیت 
در آن منطقـــه بـــه وجـــود آمـــد و این مســـأله 
 موجـــب پیروزی‌هـــا و موفقیت‌های بســـیاری 

شد.

 اگر بخواهید آن سبک مدیریتی شهید 
بروجردی )تلفیق امنیت و فرهنگ( 
را در دنیای امروز و برای نسل جدید 

فرماندهان امنیتی ترجمه کنید، چه 
ویژگی‌هایی را مهم‌تر از بقیه می‌دانید؟

 باور بـــه اعتقادات، قاطعیت در تصمیم‌گیری 
و عمـــل بـــه آن و از همـــه مهم‌تـــر بـــاور بـــه 
نیروهای مردمی و ســـرمایه انسانی مهم‌ترین 
ویژگی‌هـــای شـــهید بروجـــردی بـــه حســـاب 
می‌آمد. ســـرمایه انســـانی نباید دچار انحراف 
شـــناختی شـــود و بایســـتی بتوانیم اهداف را 
به‌خوبـــی بـــا آنهـــا در میـــان بگذاریـــم و آنها 
را بـــه مشـــارکت بطلبیـــم. همچنیـــن بـــه راه 
خود ایمـــان و به مردم باور داشـــته باشـــیم. 

 تاریخ‌نـــگاری جنگ‌ همـــواره با دو رویـــه متمایز 
همـــراه بـــوده اســـت؛ تاریـــخ رســـمی کـــه در 
آمارهـــا، اســـناد نظامی و گزارش‌هـــای میدانی از 
جابه‌جایـــی یگان‌هـــا، پیروزی‌ها و شکســـت‌ها 
خلاصـــه می‌شـــود و دیگـــری تاریـــخ پنهانی که 
در حافظـــه‌ زیســـته‌ رزمنـــدگان نهفتـــه اســـت. 
رویـــه اول، جنـــگ را از فـــراز نقشـــه‌ها و از منظر 
فرماندهـــان و سیاســـت‌مداران بازمی‌خوانـــد؛ 
روایتـــی خطـــی، کلان و عـــاری از لرزش‌هـــای 
انســـانی کـــه می‌کوشـــد آشـــوب میدان نبـــرد را 
در قالـــب الگوهـــای عقلانـــی  و تصمیم‌هـــای 
اســـتراتژیک صورت‌بنـــدی کند. امـــا رویه دوم، 
تاریخ ســـیال درون سنگرهاســـت؛ جایی که امر 
واقع، نه در جابه‌جایی خطـــوط مرزی، بلکه در 
تجربه حســـی و در گوشـــت و پوســـت آدمی رخ 
می‌دهد. این همان لایه مغفول‌مانده‌ای اســـت 
کـــه تنهـــا از دل خاطـــرات، نامه‌هـــای بازمانده، 
دست‌نوشـــته‌های شـــتاب‌زده و شـــهادت‌های 
شـــفاهی نمایـــان می‌شـــود. در اینجـــا، جنـــگ 
دیگر نه یک نمایش باشـــکوه از حماســـه، بلکه 
انباشـــتی از اضطراب‌هـــای شـــبانه، طعـــم گس 
خاک و بـــوی بـــاروت، انتظـــار فرســـاینده برای 
رمز عملیـــات و تصویر بی‌واســـطه خیره شـــدن 
در چشـــمان شـــهادت و ســـعادتمندی اســـت. 
کتـــاب »تاریـــخ شـــفاهی دفاع مقـــدس: روایت 
رضـــا محمدی‌نیـــا؛ از جوانرود تا پیرانشـــهر« که 
به کوشـــش حمید حاذق نیکرو تدوین و توسط 
مرکـــز اســـناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشـــر 
شـــده، مـــروری بـــر حیـــات نظامـــی و تجربیات 
زیسته سردار رضا محمدی‌نیا است؛ فرمانده‌ای 
که کارنامه او نشـــان‌دهنده حضـــور تأثیرگذار در 

غرب و شمال‌غرب ایران 
در دوران دفـــاع مقدس 
ی‌نیـــا  محمد  . ســـت ا
کـــه مناصبـــی همچـــون 
جانشـــینی منطقه هفت 
ســـپاه پاســـداران، اداره 
ود،  نـــر جوا بخشـــداری 
یـــن  د میا ر  د ر  حضـــو
جنـــوب، هدایـــت بخش 
تبلیغـــات قـــرارگاه حمزه 
سیدالشهدا و فرماندهی 
سپاه پیرانشهر را برعهده 
داشـــته، توانســـته بـــود 
مـــی  نظا مشـــی  ن  میـــا
فرهنگـــی  کنش‌هـــای  و 
اجتماعـــی توازنـــی موفق 

برقـــرار کند.
ز  ا تـــر  فرا ب  کتـــا یـــن  ا
یســـی  ه‌نو طر خا یـــک 
اســـت  ســـندی  ســـاده، 
بـــا  ا  ر ه  ننـــد ا خو کـــه 
پیچیدگی‌های سیاســـی، 
نی  نســـا ا و  منیتـــی  ا

جبهه‌های غرب کشـــور در سال‌های اول انقلاب 
و آغاز جنـــگ تحمیلی مواجـــه می‌کند. اهمیت 
ایـــن اثـــر بیـــش از هـــر چیـــز در جایـــگاه آن در 
منظومه تاریخ شـــفاهی نهفته اســـت، چرا که با 
رویکردی متفاوت، تمرکز خـــود را بر روایت‌های 
اول‌شخص گذاشته اســـت؛ رویکردی که هدف 
آن عبور از کلیشـــه‌ها و رســـیدن بـــه جزئیات از 
زبان شاهدان عینی اســـت. عنوان »از جوانرود 
تا پیرانشـــهر« به خوبی نشـــان‌دهنده یک مسیر 
جغرافیایی و سیاســـی پرچالش است. برخلاف 
جبهه‌هـــای جنـــوب کـــه ماهیتـــی کلاســـیک‌تر 
از نبـــرد داشـــتند، درگیری‌هـــا در غـــرب کشـــور 
بـــا ناامنی‌هـــای بســـیاری همـــراه بـــود. حضـــور 
گروهک‌هـــای ضدانقلاب، تنش‌هـــای قومیتی، 
شـــرایط ســـخت کوهســـتانی و ضـــرورت تعامل 
بـــا مـــردم بومـــی، جنـــگ را در ایـــن مناطـــق به 
پدیـــده‌ای چندبعدی تبدیل کـــرده بود. کتاب با 
تصویرســـازی دقیق از این جغرافیـــا، به خواننده 
نشان می‌دهد چگونه زیســـت رزمندگان در این 
مناطـــق با جنـــوب متفـــاوت بود و چـــرا امنیت 
ملـــی در غرب کشـــور، بیـــش از آن‌که به ســـاح 
 وابسته باشـــد، نیازمند هوشمندی و درک بومی 

بود.
نویســـنده در ایـــن کتـــاب موفق شـــده بـــا عبور 
از خاطـــرات کلیشـــه‌ای، بـــه لایه‌هـــای عمیق‌تر 
ذهـــن راوی نفـــوذ کنـــد. ســـبک تدویـــن اثر به 
گونـــه‌ای اســـت کـــه صـــدای راوی حفظ شـــده؛ 
یعنـــی مخاطب حیـــن خوانش با متنـــی روبه‌رو 
می‌شـــود کـــه گویـــی ســـردار رضـــا محمدی‌نیـــا 
مســـتقیماً بـــرای او ســـخن می‌گوید، نـــه اینکه 
واقعـــه‌ای باشـــد کـــه توســـط یـــک نویســـنده 
بازنویســـی شـــده و واقعیت‌هـــای عریـــان آن 
در پـــس ارائه‌هـــای ادبی پنهـــان مانده باشـــد. 
یکـــی از جذابیت‌هـــای اصلـــی روایت‌هـــای این 
کتـــاب، صراحت در بیان چالش‌هاســـت. راوی 
از نقاط تاریـــک، تردیدها و حتی شکســـت‌های 
عملیاتـــی ســـخن می‌گویـــد و جنـــگ را آن‌گونه 
که بـــود روایـــت می‌کند؛ نه ســـیاه و نه ســـفید، 
بلکـــه خاکســـتری، دشـــوار، انســـانی و درعیـــن 
حـــال متعالـــی. ایـــن واقع‌گرایـــی، بـــه کتـــاب 
اعتبـــار می‌دهـــد و آن را بـــرای نســـل‌های آینده 
کـــه تجربـــه مســـتقیمی از جنـــگ ندارنـــد، بـــه 
منبعـــی قابـــل اعتمـــاد تبدیـــل می‌کند. نســـلی 
که شـــاید از شـــعارهای کلیشه‌ای خســـته باشد، 
اما تشـــنه‌ شـــنیدن حقیقت روایت‌های انسانی 
اســـت. همچنیـــن این کتـــاب به پژوهشـــگران 
علـــوم سیاســـی نشـــان می‌دهـــد کـــه چگونـــه 
حاکمیـــت در مناطـــق کرد‌نشـــین، بـــا تکیـــه بر 
اعتماد‌ســـازی و نـــه فقـــط ســـرکوب نظامـــی، 
توانســـت ثبات ایجاد کند. از منظر ســـاختاری، 
انســـجام قابل‌توجهـــی  و  از نظـــم  کتـــاب 
برخوردار اســـت. ترتیـــب وقایع، چیدمان 
خاطرات و پیوســـتگی موضوعی، باعث 

می‌شـــود که خواننده دچار ســـردرگمی نشـــود. 
بـــا این حـــال، غنای کتـــاب در جزئیات اســـت. 
توصیـــف دقیق فضای روســـتاها، نوع پوشـــش، 
طاقت‌فرســـای  ســـرمای  گفت‌وگوهـــا،  لحـــن 
کوهســـتان‌های غرب و حس تنهایـــی یا رفاقت 
در شـــب‌های عملیـــات، همچـــون تصاویری در 
ذهن مخاطب می‌نشـــینند. در نهایت، می‌توان 
گفت که »تاریخ شـــفاهی دفـــاع مقدس: روایت 
رضـــا محمدی‌نیـــا از جوانـــرود تـــا پیرانشـــهر«، 
گام ارزشـــمندی در تکمیـــل پازل بـــزرگ حافظه‌ 
تاریخـــی ایـــران اســـت. بـــرای مخاطبانـــی که به 
دنبـــال ادبیات مســـتند و تحلیلی هســـتند، این 
کتـــاب منبعی اســـت که آنهـــا را به اندیشـــیدن 
وادار می‌کند؛ اندیشـــیدن به سختی‌های جنگ، 
پیچیدگی‌هـــای اســـتراتژیک آن، لایه‌های زیرین 
مدیریـــت بحـــران و جان‌فشـــانی‌هایی کـــه در 
ســـکوت کوهســـتان‌های غرب صـــورت گرفت. 
این اثـــر در واقع، یک ادای احتـــرام آرام و متین 
به تمام کســـانی اســـت که در گمنامی، ســـهمی 
بـــزرگ در حفـــظ تمامیـــت ارضی این ســـرزمین 

داشـــته‌اند.

 از کودکی تا فرماندهی
کتاب در مجموع شـــامل ۲۲ گفت‌وگوســـت که 
در ۵ فصـــل دســـته‌بندی شـــده ‌و مســـیر زندگی 
راوی را از دوران کودکی تا فرماندهی‌های ارشـــد 
در غـــرب کشـــور ترســـیم می‌کنند. فصـــل اول 
باعنوان »از تولد تا عضویت در ســـپاه پاســـداران 
انقلاب اسلامی«، ریشـــه‌های شخصیت انقلابی 
رضا محمدی‌نیا را بررســـی می‌کنـــد. روایت‌های 
آغازیـــن بـــه دوران کودکـــی او در محله مذهبی 
جوادیـــه تهـــران، تأثیرات 
خانواده و پدر پستچی‌اش 
و حضور در مسجد اصغریه 
زنجانی‌ها اختصاص دارد. 
در ادامـــه، او از کنش‌های 
سیاســـی پیش از انقلاب، 
شرکت در تجمعاتی چون 
نمـــاز عید فطـــر قیطریه و 
۱۷ شـــهریور تا بازداشـــت 
توســـط ســـاواک و تجربـــه 
بـــا   . یـــد می‌گو ن  ا نـــد ز
پیروزی انقلاب، روایت به 
حضـــور او در خانه شـــهید 
هی  ســـازماند و  بهشـــتی 
ن  گا د پـــا ر  د هـــا  و نیر
ولی‌عصر)عـــج( می‌رســـد 
 ، ن آ عطـــف  نقطـــه  کـــه 
آشـــنایی و شروع همکاری 
با شهید محمد بروجردی 
اســـت؛ رفاقتی که مســـیر 
حرفـــه‌ای و شـــخصی او را 

دگرگـــون کرد.
در بخـــش دوم باعنـــوان 
»حضور در مناطق غرب و شـــمال غرب کشور«، 
وارد فضـــای پرچالـــش کردســـتان می‌شـــویم. 
محمدی‌نیا از انتصابش به بخشـــداری جوانرود 
و مدیریـــت شـــهرداری در شـــرایطی کـــه منطقه 
درگیر ناامنـــی بـــود، می‌گویـــد. او از خاطراتش 
در درمـــان بیماران بومی، مواجهـــه با گروه‌های 
بـــا  ایدئولوژیـــک  مناظره‌هـــای  و  ضدانقـــاب 
معلمان کمونیســـت روایت می‌کند. پس از آن، 
تشـــکیل ســـتاد اورامانات بـــرای هماهنگی پاوه 
و جوانـــرود و پذیرش جانشـــینی ســـتاد منطقه 
۷ روایـــت می‌شـــود. در ایـــن بخـــش همچنین 
بـــه دوران پـــس از عـــزل بنی‌صـــدر، مذاکـــره با 
گـــروه اهل حق بـــرای برقراری امنیـــت و رویکرد 
فرهنگی شـــهید بروجردی برای مقابله با جنگ 

روانی دشـــمن اشـــاره شـــده است.
بخـــش ســـوم، »حضـــور در جبهه‌هـــای جنـــوب 
حمـــزه«،  قـــرارگاه  تبلیغـــات  در  مســـئولیت  و 
مســـئولیت‌های میانـــی راوی را پوشـــش می‌دهد. 
پـــس از شـــهادت آیـــت‌الله اشـــرفی اصفهانـــی در 
کرمانشـــاه و ناآرامی‌های آن مقطـــع، او راهی جبهه 
جنوب می‌شـــود، اما بزودی به ارومیه منتقل شده 
و جانشـــینی تبلیغات قرارگاه حمزه سیدالشـــهدا را 
می‌پذیـــرد. در ایـــن قســـمت، بـــه مأموریت‌هـــای 
ســـه‌گانه این قـــرارگاه، مقابلـــه با بعثی‌هـــا، امنیت 
پایدار و پشـــتیبانی شـــهری و فعالیت‌های گسترده 
هنری-فرهنگی برای روشـــنگری مردم اشاره دارد. 
شـــهادت شـــهیدان بروجـــردی و ناصـــر کاظمی و 
انتصـــاب راوی بـــه فرماندهی ســـپاه ســـلماس در 
ســـال 1363 و عملیـــات لیلة‌القـــدر از دیگر نکات 

این فصل اســـت.
بـــا عنـــوان »فرماندهـــی ســـپاه  فصـــل چهـــارم 
پیرانشـــهر« اوج فعالیت‌هـــای عملیاتـــی ســـردار 
رضـــا محمدی‌نیا درغـــرب اســـت. او در این بخش 
جزئیات پیاده‌ســـازی برنامه‌های هفت‌گانه امنیتی 
شهید بروجردی شامل کارهای اطلاعاتی و مردمی 
را شـــرح می‌دهـــد. او بـــه آموزش‌های رزمـــی برای 
مقابلـــه با شـــایعات ضدانقـــاب اشـــاره می‌کند و 
روایـــت دو عملیات مهـــم از جمله نصـــر 4 را بازگو 
می‌کنـــد. ایســـتادگی نیروهـــای ســـپاه در مقابـــل 
تهاجم دشـــمن در روزهـــای پایانی جنـــگ -پس از 
پذیـــرش قطعنامه ۵۹۸- نیز بخشـــی از روایت‌های 

این بخش اســـت.
بخش پنجم با عنـــوان »پایان مأموریت در شـــمال 
غـــرب«، بـــه وقایـــع پـــس از جنـــگ می‌پـــردازد. 
گسترش بسیج خواهران، ســـفر آیت‌الله خامنه‌ای 
بـــه آذربایجان غربی و مســـئولیت‌های او در ســـپاه 
منطقـــه ۱۱ کردســـتان و تیـــپ بیت‌المقـــدس از 
موضوعـــات ایـــن فصـــل اســـت. در نهایـــت، راوی 
به وقایـــع پـــس از حمله صـــدام به کویـــت، ایجاد 
قرارگاه‌هـــای مردم‌یـــاری برای آوارگان شـــیعه عراقی 
در مرزها و پایان چهارده ســـال حضـــور متوالی‌اش 
در غـــرب برای پذیرش فرماندهی لشـــکر ۳ شـــهدا 

اشـــاره می‌کند.

در میدان نبرد

تاریخ شفاهی دفاع مقدس
روایت رضا محمدی‌نیا
 از جوانرود تا پیرانشهر

  به کوشش: حمید حاذق نیکرو
 انتشـــارات: مرکز اسناد و تحقیقات 

دفاع مقدس
 تعداد صفحات: ۶۰۴ صفحه

 قیمت: ۱۸۵۰۰۰ تومان

 تاریـــخ، تنها ثبت خشـــک و بـــی‌روح وقایع در تقویم‌ها نیســـت؛ بلکه 
جریان زنده و تپنده‌ای از جانفشـــانی‌ها، رنج‌ها و پایداری انسان‌هایی 
اســـت که سرنوشـــت یـــک ســـرزمین را بر شـــانه‌های اســـتوار خویش 
حمـــل کرده‌انـــد. در میـــان برگ‌های پرشـــمار تاریـــخ معاصـــر ایران، 
دوران هشـــت ‌ســـاله دفاع مقـــدس بی‌گمان نقطه‌عطفـــی بی‌بدیل 
در تکویـــن هویـــت جمعی و حماســـی این ملت به شـــمار مـــی‌رود. با 
فرا رســـیدن هفته دفاع مقدس، بـــار دیگر فرصتی مغتنم و شایســـته 
پیش می‌آید تا نگاه‌مـــان را از هیاهوی روزمرگـــی بگیریم و به افق‌های 
دوردســـت حماســـه و ایثـــار بدوزیـــم؛ روزهایـــی کـــه خاک ایـــن مرز و 
بوم با خـــون پاک‌ترین فرزندانش تطهیر شـــد و جلـــوه‌ای از پایمردی 
تکرارناپذیـــر تاریـــخ را رقم زد. یکـــی از ارزشـــمندترین و صادقانه‌ترین 
راه‌هـــای بازخوانـــی و انتقال ایـــن میـــراث گرانبها به نســـل‌های امروز 
و فـــردا، تاریخ شـــفاهی اســـت. تاریخ شـــفاهی با عبـــور از تحلیل‌های 
کلـــی و روایت‌های رســـمی، مـــا را بـــه درون ســـنگرها، شـــیار کوه‌ها و 

ژرفـــای دل فرماندهـــان و رزمندگان می‌بـــرد؛ جایی که عاطفـــه، باور، 
تدبیر نظامی و حس پاک میهن‌دوســـتی با یکدیگـــر پیوند می‌خورند. 
کتاب »از جوانرود تا پیرانشـــهر« نمودی روشـــن و درخشـــان از همین 
زاویـــه دید اصیل اســـت؛ اثـــری ماندگار که بخشـــی دشـــوار، پیچیده و 
کمتر بازگو شـــده از حماســـه‌های جبهه‌هـــای شـــمال‌غرب را در آیینه 
خاطرات به تصویر کشـــیده اســـت. به مناســـبت هفته دفاع مقدس، 
پای صحبت‌های ســـردار رضا محمدی‌نیا نشســـتیم؛ رزمنده و فرمانده 
پیشکســـوتی که خود راوی و شـــاهد عینی حوادث پرفراز و نشیب این 
کتاب اســـت. او با حضوری مستمر و سرشـــار از خطرپذیری در مناطق 
حساســـی چون جوانرود، سردشت، بانه و پیرانشـــهر، گنجینه‌ای زنده 
از تجربیات، ناگفته‌ها و رشـــادت‌های آن دوران پرمخاطره را در ســـینه 
دارد. در ایـــن گفت‌وگـــو، تـــاش کرده‌ایم نـــه فقط به مـــرور خاطرات 
و بازخوانـــی فصول کتـــاب بپردازیـــم، بلکه فراتـــر از آن، بـــه چرایی و 
ضرورت نگارش تاریخ شـــفاهی، دشواری‌های نبرد در جبهه‌های غرب، 
روحیـــه حاکم بـــر رزمندگان و مهم‌تـــر از همه، پیام و رســـالت زنده نگاه 
داشـــتن یاد شـــهدا برای نســـل جوان امروز پی ببریـــم. صحبت‌های 
ســـردار محمدی‌نیا، تصویری شـــفاف از انســـان‌هایی می‌ســـازد که با 
تکیـــه بـــر ایمـــان و وظیفه‌شناســـی، از فراز و نشـــیب کوه‌های ســـر به 
فلک کشـــیده شـــمال‌غرب عبور کردند تـــا آرامش و عـــزت را برای این 

ســـرزمین به ارمغان آورند.

شهید بزرگوار 
محمد 

بروجردی 
خودش را 
نمی‌دید، 
دیگران و 
تکلیف را 
می‌دید. 

ایشان یک 
انسان بسیار 
تکلیف‌محور 

و فداکار بود. 
آن روزی که 

از فضای 
دانشگاهی 

وارد منطقه 
شدیم هیچ 
شناختی از 
کردستان، 

امنیت، 
اقدامات 
نظامی و 

امنیتی 
نداشتیم. 

درک و فهم 
این شهید 

بزرگوار از 
مسائل 
منطقه 

بسیار بالا 
بود. از همه 
اینها مهم‌تر 

ایشان به 
مردم و تحقق 

وعده‌های 
الهی باور 

داشت


